با شوکا حسینی
در خون اش آتش دارد

در واژگان اش درهمآمیخته ای از اعتراض و انکار و دعوت

در خرام اش ضربآهنگ طبیعتی وحشی است

در دست اش شعله هائی از حسرت

نام اش آشنا و غریبه است

خواندن اش پر راز و رمز

گوئی همهء عمر 
در آینه های پیر

تمرین جوانی کرده باشد
سپانلوخوانِ جوانی های ما است

قایق ران خیابان های بی آب

و سگ ها را گاه از آدم ها بیشتر دوست دارد

شاید اگر حکومت اسلامی نبود

شکل دیگری داشت

خشم اش مخملی بود

واژگان اش بی اعتنا

و تمسخرش مهربان

دختر من است یا خواهرم، نمی دانم

اما شعرش مثل شراب در رگ ها می چرخد
نشئه آور و هراسنده
و بوی واژگان اش

عتیقهء نامکشوف....
اسماعیل نوری علا

041822
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